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From: Harvey, David <DHarvey@gc.cuny.edu>
Date: Tue, Nov 27, 2018 at 5:58 AM
I have jus t been informed of your plans to translate the book on Marx, 
Capital and the Madness of Economic Reason into Persian and I am 
delighted to give you enthusiastic personal permission to do so.
david harvey

مطلـع شـدم کـه شـما قصـد دارید کتـاب مارکـس، سـرمایه و جنـون عقل 
اقتصـادی را بـه فارسـی برگردانیـد. اجـازة شـخصی ترجمـة کتـاب را بـا 

خرسندی و اشتیاق به شما می دهم.
دیوید هاروی
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دنیای دیوانه! شاهان دیوانه! چه همسازی دیوانه ای! 
…

و آن نجیب زادة خوش رو، که متاع را به نشاط می آورد.
متاع، این رسم دنیا

دنیایی که خود به نیکی در توازنی است
که می تواند حتی بر زمین نیز بگسترد.

تا زمانی که این برتری، این روند فرومایه 
این نوسان جنبده، این متاع

تمام بی تفاوتی ها را سرنگون می کند
و نیز هر سویه و هر فرجام و هر روند و هر نیتی را. 

و همین رسم، این متاع
این روسپی، این دلال، این واژة تغییریابنده

...
و چرا این متاع را نکوهش کنم؟

زیرا که او مرا همراهی نکرده است هنوز. 
نه از آن رو که قدرت مشت کردن دستم را دارم

آن گاه که فرشتة زیبایش کف دستم را می فشارد،
اما، دستم که هنوز بدو نرسیده

چون گدایی مفلس متکی بر توانگران است. 
پس تا زمانی که گدا باشم، متکی بر آنان می مانم

و می گویم در توانگر شدن هیچ گناهی نیست.
و گاهِ توانگر بودن فضیلت من آن خواهد بود
که بگویم هیچ فسادی جز در گدایی نیست.

شاهان چون از بهر متاع دست از ایمان می کشند
تو ای بهره وری! خدای من باش! چرا که می پرستدمت!

ویلیام شکسپیر، پادشاه جان





پیش گفتاری بر ترجمۀ فارسی مارکس، سرمایه
و جنون عقل اقتصادی
باب جسوپ1

1کتاب حاضر اندیشۀ مارکس را بیشتر در قالب اندیشه های ناکامل، مجموعه ای از یادداشت ها، 

پیش نویس ها و نیز آثار منتشرشـده به تصویر می کشـد تا متنی نهایی. هاروی معتقد است که 

سرمایه، گروندریسه، گامی در نقد اقتصاد سیاسی و آثار مقدماتی مارکس به دروازۀ گشوده ای 

می ماننـد کـه با عبور از آن، می توانیم در مشـکلات بنیادین دنیای معاصـر هرچه بیش تر غور 

کیـد می کنـد که نقد مارکس متوجه شـیوۀ سـرمایه داریِ تولید به طـور عام و جنون  کنیـم. او تأ

 سرمایه داری سدۀ نوزده؛ اما آلمانی ها در آن زمان 
ً
عقل اقتصادی سرمایه داری است و نه صرفا

 قادر نبودند تمام توسـعه های بعدی سـرمایه داری را پیش بینی کنند. سهمداشت های 
ً
احتمالا

کلیـدی هـاروی عبارت انـد از: الـف- او مفهوم سـرمایۀ مارکـس و قوانیـن مدعایی حرکتش 

را واکاوی می کنـد؛ قوانینـی کـه در مفهـوم »ارزش در حرکـت« فهم می شـوند، حرکتی که با 

گسـترش مداومـش یـک مارپیچ را تشـکیل می دهـد، و ب- هـاروی جنون نهفتـه در گردش 

اقتصادی سرمایه داری و تناقض هایی را که از پی اش می آیند، نمایان می کند. او از این رهگذر، 

به تدریج ناعقلانیت های هرچه عمیق تر و عمیق تر و »شـکل های دیوانه وار« پنهان در اندیشـۀ 

سیستمی و برنامۀ سیاسی بورژوایی را که بناست ما را به اتوپیای زندگی روزمره برساند، برملا 

می  کند. به ویژه اینکه، همان طور که مارکس کشف کرد، آنتاگونیسم های فزایندۀ میان ارزش و 

بازنمایانگرهای پولی اش بر آتش جنون عقل اقتصادی می دمند. )175: 2017( 

هـاروی با وجود پذیرش ادعای مارکس در جلد یکم سـرمایه مبنی بر اینکه »سـرمایه 

1. Bob Jessop



مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی2

یک چیز نیست، بلکه رابطه ای اجتماعی میان اشخاص است که به وساطت چیزها مستقر 

شده است« )مارکس، 1996: 753(، استدلال می کند که ارزش رابطه  ای اجتماعی و پول 

همانـا تجلـی و بازنمایانگرِ مادی این رابطۀ اجتماعی اسـت. هاروی همچنین تناقض های 

اقتصـادی و فرااقتصادیِ موجود در رابطۀ سـرمایه ای را کـه در صورت بندی های اجتماعی 

سـرمایه داری مسـتترند، تحلیل می کند. تمامیتِ حاصله شامل مارپیچ ارزشِ در حرکت و 

برساختن و از نو برساختن پی درپیِ ارزش های فراگیرتر سیاسی، فرهنگی و زیبایی شناختی 

کید می کند کـه چطور مراحل مختلف این تمامیت مسـتلزم و نیز حاکی  اسـت. هـاروی تأ

از همدیگرنـد. درحالی کـه هـر مرحله خودآیین و مسـتقل اسـت، تمام مراحل زیرنهشـتِ 

حرکت تمامیت اند، حرکتی که هیچ رانۀ اولیه ای ندارد و فقط بر برهم کنش های پیشـایندی 

متکی است.

هاروی برخی از روایت های متقدم ترش از سـه مجلد سـرمایه را بدون آنکه در دام تکرار 

صرف بیفتد، خلاصه می کند و نشـان می دهد که چطور سـه مجلد سرمایه به طور یک سویه 

بـر جنبه هـای متفـاوت رابطۀ سـرمایه ای تمرکـز می کنند. جلد یکم سـرمایه با کنارگذاشـتن 

مسـألۀ تحققِ ارزش در ]فرایند[ گردش سـرمایه،  به مسـألۀ ارزش افزایی می پردازد. در جلد 

یکم، که بر این فرض مبتنی است که انباشت بی پایان است، زمان مندی خطی و پیش رونده 

گاه اسـت کـه »درحالی که »خالـق ارزش« کار زنده اسـت، این  اسـت. البتـه مارکس نیک آ

گردش سـرمایه اسـت که ارزش را محقق می کند« )543: 1969(. با این حال، وحدتی که 

 میان تولید و تحقق شـکل می گیرد »وحدتی متناقض« )همان( اسـت. جلد دوم به 
ً
ضرورتـا

زمان مندی های متعدد موجود در دورپیمایی سـرمایه و تحقق ارزش می پردازد. در این جلد 

زمان منـدی دوری اسـت. در عوض، جلد سـوم به توزیع ارزشِ تحقق یافتـه میان جناح های 

مختلف سرمایه می پردازد و تمامیت صورت بندی اجتماعی سرمایه داری را بررسی می کند. 

هاروی در اینجا به عُشـریه  و مالیات نیز اشـاره می کند؛ همان موضوعاتی که مارکس آن ها را 

بررسـی نکـرد، زیرا در نظر داشـت این موضوعات را در جلد چهـارم از مجموعۀ کتاب های 

شـش جلدی سرمایه که در گروندریسـه )نگاه کنید به Oakley, 2007( مطرح کرد، بررسی 

کنـد. بدین معنـا، زمان مندیِ جلد سـوم ارگانیک و مارپیچی اسـت. هـاروی تلاش می کند 



3 راتفگشیپ

نشان دهد که تحلیلش از تمامیتِ ]سرمایه[ و توجه ویژه اش به نقش سرمایۀ بهره بر1 به عنوان 

»سـرمایۀ مشـترک یک طبقه« با شـرایط کنونی ما مناسـبت دارد )Marx, 1976 :366(. او 

جنبه های فضایی-زمانیِ انباشـت سـرمایه را به عنوان یک تمامیت بررسی می کند، از جمله 

این کـه چطور ترفندهـای فضایی2 گرایش های بحـران زا را جابه جا می کننـد. هاروی دو ایدۀ 

جدیـد نیـز مطرح می کند: دیالکتیک ارزش و ضدارزش و روایت چند-دقیقه ای از تمامیت. 

روایـت چند-دقیقـه ای از تمامیـت تلاش برای یافتن یک رانۀ اولیه برای انباشـت سـرمایه را 

منتفی می کند. من در قسمت پایانی خلاصه وار به این نوآوری های هاروی می پردازم. 

هاروی نظریۀ کارپایۀ ارزش را رد می کند. بر اساس این نظریه، نیروی کار نه یک کالای 

موهوم بلکه یک کالای واقعی است. به باور هاروی، ارزشِ نیروی کار را هزینه های بازتولیدِ 

نیـروی کار مطابـق اسـتاندارد معینی از زندگـی تعیین می کند. همان طور کـه مارکس گفت، 

ارزش نیـروی کار محتـوی عنصـری تاریخـی و اخلاقی اسـت و پیـکار طبقاتی در شـرایط 

مشـخصِ انباشـت سـرمایه اسـت که آن را تعیین می کند. در این رابطه، هاروی جانب دایان 

السون3 را می گیرد. السون به جای نظریۀ کارپایۀ ارزش، نظریۀ ارزش پایۀ کار را پیش کشید. 

به باور السـون شـیوۀ سرمایه داری تولید در واقع تعمیم شکل کالایی به نیروی کار است. این 

بدان معناست که نیروی کار قیمتی )مزد( دارد که دورپیمایی سرمایه را وساطت می کند، اما 

به موجب آن، به یک کالای واقعیِ تولیدشـده در چارچوب روابط سـرمایه دارانۀ تولید تبدیل 

 �)Elson, 1979( نمی شود

هاروی دورپیمایی سـرمایه را به منزلۀ فرایندی تحلیل می کند که شـامل ارزش افزایی در 

سـرمایۀ صنعتـی )یا تولیدی(، تحقق ارزش از مجـرای مبادلۀ کالایی و توزیع ارزش در میان 

جناح هـای مختلف سـرمایه )به علاوۀ عشـیره  و مالیات( و سـرمایه گذاری مجدد سـودهای 

1. interest-bearing capital
 
ً
spatial fixes �2: اصطلاح »ترفند« معنای دوگانه ای در بحث هاروی دارد. سهم معینی از کل سرمایه برای دورۀ زمانی نسبتا
طولانی )بسـته به طول عمر فیزیکی و اقتصادیش( در شـکلی فیزیکی به معنای واقعی کلمه به زمین می چسـبد و در و بر روی 
آن تثبیت می شـود. برخی از مخارج اجتماعی نیز )مانند آموزش عمومی یا نظام خدمات درمانی( به واسـطۀ تعهدات حکومت 
 )spatio-temporal fix( سـرزمین مند و از حیث جغرافیایی تحرك ناپذیر هسـتند. از سـوی دیگـر، »ترفندِ« فضایی-زمانـی
اسـتعاره ای اسـت از راه حلی خاص برای بحران های سـرمایه داری و آن عبارت است از: گسترش جغرافیایی و به تعویق انداختن 

زمانی. م.
3. Diane Elson
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حاصلـه برای به دسـت آوردن ارزش اضافیِ هرچه بیشـتر می شـود. ارزش میـان جناح های 

مختلف در قالب سـودِ سـرمایۀ صنعتی، سـودِ سـرمایۀ بازرگانی، رانت/اجارۀ زمین و سـایر 

منابـع انحصاری شـده و نیـز بهره بر سـرمایۀ بهره بر توزیع می شـود. نحوۀ توزیع به سـازمان 

اقتصـادی و سیاسـی و نیـز ترکیب دورپیمایی سـرمایه بسـتگی دارد. رقابت میان سـرمایه ها 

برای بیشینه سـازی سـود منجر به مسابقۀ سـازمانی و تکنولوژیک برای دست یابی به نوآوری 

می شود. تلاش  برای بیشینه سازی سود منجر به ترکیب ارگانیک فزایندۀ سرمایه می شود و این 

خود به گرایش کاهندۀ نرخ سود می انجامد، زیرا فقط نیروی کار ارزش خلق می کند، امری 

که منجر به ایجاد بحران  می شود. بحران ها را به چند روش می توان حل کرد: الف- تخریب 

و نابـودی فیزیکیِ ارزش های مصرفی؛ ب- اسـتهلاک پولی اجبـاریِ ارزش های مبادله ای؛ 

و ج- ارزش زدایـی توامـانِ ارزش هـا به مثابـۀ یگانـه راه »عقلانـی« برای غلبه بـر ناعقلانیت 

اضافه انباشـت. هرکـدام از ایـن شـکل ها - ارزش مصرفـی، ارزش مبادلـه ای و ارزش - در 

معرض شکل خاصی از نفی قرار دارد. یک شکل به طور خودکار بر شکل دیگر دلالت ندارد 

�)Harvey, 2017 :86(

 چیزی جز »شـکل تجلـی« یا »بازنمایانگرِ« ارزش نیسـت. 
ً
از نـگاه هـاروی پول تقریبا

پـول و ارزش مسـتقل از یکدیگرنـد، امـا بـا درهم تنیدگی دیالکتیکـی دارند. نظـام اعتباری 

زمان مندی های متعددِ سـرمایه را بر اسـاس نرخ های بهره در طول زمان تنظیم می کند. پول و 

اعتبار حرکتِ سـرمایه به عنوان ارزشِ در حرکت را تسـهیل می کنند و با ارزش درمی آمیزند و 

پیکربندی تاریخی مشـخصی را تشکیل می دهند. این منجر به شکل گیری رژیم های ارزش 

منطقـه ای می شـود کـه در قالب یک موزاییـک در بازار جهانـیِ به جای »همچنـان در حال 

پدیداری« نوشته شود، پدیدارشونده با یکدیگر چفت وبست می شوند؛ بازاری که هم مقدمۀ 

تاریخی انباشـت سـرمایه و هم نتیجۀ آن اسـت. با ظهور سـرمایۀ بهره بر، »سـرمایه همچون 

 افزایشِ خودش 
ِ

منبع اسـرارآمیزی به نظر می آید که خودش خالق خودش اسـت، یعنی منبع

اسـت« )Marx, 1998 :389(. سرمایه شکل بتوارۀ ׳M-M یعنی ارزشِ خودارزش افزا یا پولِ 

 
ً
پول زا را به خود می گیرد. بنابراین، سـرمایۀ بهره  بر از تولید صنعتی و شـکل ارزش )که اساسا

 سرمایۀ پولی، اعتبار و شکل های 
ً
بناست آن را بازنمایی کند( مستقل می شود. مالیه مستقیما
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موهومِ سـرمایۀ خلق شـده درون نظام اعتباری را بده بسـتان می کند. مالیه می تواند خارج از 

دورپیماییِ سرمایۀ صنعتی، از جمله در سرمایۀ موهوم )برای مثال، اوراق قرضۀ دولتی، آثار 

هنری و ابزارمشـتقه ها1( که درآمدهایی بالاتری دارند، سـرمایه گذاری شـود. این امر تناقض 

دیگری را ایجاد می کند، زیرا سـرمایه می کوشد از طریق سرمایه گذاری در حوزه هایی که در 

آن ها هیچ ارزش یا ارزش اضافی تولید نمی شود، سود پولی اش را بیشینه کند.

در این باره، هاروی معتقد است که »از نظر مارکس ارزش فقط در رابطه با ضدارزش وجود 

دارد« )73: 2017(. او این صورت بندی شگفت را به یاری فیزیک و رابطۀ بین ماده و ضدماده 

کـه برای تفسـیر فرایندهـای فیزیکی بنیادین بـه کار می رونـد، توجیه می کند. قوانین فرگشـتیِ 

سـرمایه نیـز بر رابطۀ نمایان  شـونده2 میان ارزش و ضدارزش اسـتوارند. ایـن را می توان در امر 

مبادله مشاهده کرد، زیرا یک کالا باید برای مصرف کننده اش ارزش مصرفی داشته باشد و برای 

فروشـنده اش ارزش غیرمصرفی یا به تعبیری، برای فروشـنده ارزش مصرفیِ کالا همان ارزش 

مبادله ای آن اسـت. امکان بحران در بطن نیاز به فروش کالاها نهفته اسـت. این بدان معناست 

که کالاهایی که کار اضافی را متجسد می کنند، ممکن است بی خریدار بمانند؛ و حلقۀ خرید 

 ـارزش مصرفـی، یا تناقض پول و  و فـروش از هم بگسـلد. این امـر در تناقض  ارزش مبادله ای 

کالا متجلـی می شـود )Marx, 1969: 509(. »با این حال، نمی توان گفت که شـکل انتزاعیِ 

بحران علت بحران است. برای پی بردن به علت بحران باید فهمید که چرا شکل انتزاعیِ ]وقوع[  

�)Marx, 1969: 515( ».بحران، یعنی امکان بحران، از امکان به فعلیت می رسد

هاروی در سراسـر کتاب پیش رو تلاش می کند این پرسـش را از زاویۀ تمایز میان ارزش و 

ضدارزش بررسی  کند. به باور هاروی، ریشۀ ارزش زدایی عمومی از سرمایه در ناتوانی از حفظ 

شـتاب معینی از گردش سـرمایه در تمام مراحل مختلف تولید، گردش و توزیع اسـت و همین 

منجر به بروز مشکلات و اختلالات متعددی  می شود. بحران ها در صورتی شکل می گیرند که 

کالاها در انبارها تلنبار شوند؛ پول برای بازه زمانی بلندتر از آن چه ضروری است، خرج نشود؛ 

در طول تولید، کالاها مدت ها در انبار نگه داری شوند؛ و غیره. بنابراین، سرمایه داران اسیر نبردی 

derivatives �1: به قرار دادی بین دو یا چند طرف گفته می شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی توافق شده )دارایی پایه( وابسته 
است. برای مطالعۀ بیشتر نگاه شود به:

 https://www.bourseiness.com/dictionary/derivative-contract 2. unfolding
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بی امان نه تنها برای تولید ارزش بلکه برای مقابله با نفی بالقوۀ ارزش ها هستند. عبور از تولید به 

تحقق، نقطۀ عطفی در کل ]فرایند[ گردش به شمار می رود. در این نقطه است که این نبرد تعیین 

تکلیف می شـود. عبور از تولید به تحقق نقشـی کلیدی در تعریف و تضمین آیندۀ سرمایه  دارد، 

�)Harvey, 2017: 74-78( زیرا برای ترویج ارزش افزایی، ضدارزش را نقد می کند

نیـروی محرکـۀ دیالکتیـک ارزش ضـد ارزش از اتـکای فزاینـده بـه تأمیـن مالـی از 

 از طریـق ورود جریان های گسـترده تر سـرمایۀ بهره بـر به فراینـد گردش 
ً
راهـی بدهـی مثـلا

گرفتـه می شـود. »شـکل گیری و گـردش سـرمایۀ بهره بـر در واقـع همان گـردش ضدارزش 

 اسـت« )Harvey, 2017: 83(. سـرمایۀ بهره بـر »ریشـۀ هر نوع شـکلِ دیوانه واری اسـت« 

)Harvey, 2017: 174(. اینجاسـت کـه جنـون عقل اقتصادی زمام امـور را از طریق خلق 

 �)Harvey 2017: 203,( »ضـدارزش و ترویـج بیگاری در قبال بدهی1 به دسـت می گیـرد

توسـل سـرمایۀ منفرد به بدهی به جایِ سرمایه گذاریِ پس اندازه هایش مستلزم تولید در آینده 

اسـت تا بدهی بازپرداخت شـود )Harvey, 2017: 84(. ضدارزش باید خلق شود تا تولید 

ارزش را به پیش براند. این امر را می توان برای مثال در ساخت زیرساخت ها در شهرها دید. 

برای نمونه، »چین افسـار از قدرت ضدارزش برمی دارد تا تولید ارزش را افزایش دهد تا کار 

اضافـی تـا جای ممکن جذب شـود. اما در نقطـۀ معینی، خلق بدهی و نیز شـک و تردیدها 

دربـارۀ اینکـه آیـا ارزشِ آتی بازپرداخت بدهـی را توجیه کند، مطرح می شـود. مدیریت این 

 ـمالیه« اسـت. مأموریت این  تناقـض و گرایش هـای بحران زایـش بر عهدۀ »شـبکۀ حکومت 

شـبکه عبارت اسـت از تنظیم و کنترل نظام بانکداری خصوصی به نفع سـرمایه به سـان یک 

 )Harvey, 2017: 203( .کل

برخـلاف دوره ای کـه مارکس در آن قلـم می زد، یعنی زمانی که شـمش طلا ارز جهانی 

 ارزش افزایی بود، دلار از اعتبار افتاده اسـت. این نشـان می دهد که دلار شـأن 
ِ

و نقطۀ مرجع

هژمونیـک خـود را )کـه به رژیم طـلا-دلار گره خـورده بود( از دسـت داده اسـت و ایالات 

 متحـد بـرای تأمیـن مالیِ تجـارت جهانی، بایـد جهان را غـرق در دلار کند )رجوع شـود به

Aglietta, 1986(. ایـن منجـر بـه بـروز تناقض میان خلقِ بدهکاری برای رسـیدن به سـود 

debt peonage �1: نقد کردن بدهی از طریق کار کشیدن از بدهکار. م.
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 ـمالیه )کـه هم اکنون از  و نقدکـردن بدهی در شـبکه های توزیعی می شـود. شـبکۀ حکومت 

فدرال رزرو و خزانه داری ایالات متحد تشـکیل شـده و از حمایت صندوق بین المللی پول و 

سـایر بانک های مرکزی بزرگ برخوردار اسـت( این تناقض را به نفع سـرمایه به مثابۀ یک کل 

�)Harvey, 2017: 169( مدیریت می کند

نـوآوری دیگـر کتاب مارکس، سـرمایه و جنون عقل اقتصادی این اسـت کـه جبرگرایی 

تکنولوژیـک را رد می کنـد. باورمندان به جبر تکنولوژیک معتقدند توسـعۀ نیروهای تولیدی 

بر روابط اجتماعی تولید اولویت دارد. به اعتقاد هاروی، انباشـت سـرمایه هیچ رانۀ اولیه ای 

ندارد - نه نیروهای تولیدی و نه روابط اجتماعی، هیچ یک رانۀ اولیۀ انباشت سرمایه نیستند. 

او هفـت دقیقه از رابطۀ سـرمایه ای را مطرح می کنـد - تکنولوژی ها، رابطۀ با طبیعت، روابط 

اجتماعی، شـیوۀ تولید مادی، زندگی روزمره، برداشـت های ذهنی و چارچوب های نهادی. 

فرگشت پیوستۀ این دقایق درون تمامیت روابط اجتماعی را گردش پیوستۀ سرمایه که به مانند 

موتور این تمامیت است، به پیش می راند. انکشاف هایی که درون هر کدام از این دقایق رخ 

می دهنـد )این دقایق هر یک خودآیین و مسـتقل اند، اما در عین حال با یکدیگر همپوشـانی 

دارند و گره خوردگیِ رابطه ای دارند( تمامیت را در یک جهت مشـخص به پیش می رانند. به 

همین منوال، سرکشـی و سـکون هر دقیقه ای می تواند مانع دگرگونی هایی شـود که در جایی 

  �)Harvey, 2017: 113( دیگر رخ می دهند

خوانـدن کتـاب مارکس، سـرمایه و جنون عقل اقتصادی دشـوار اسـت، زیرا می کوشـد 

آمیـزه ای از مقـولات کلیـدی مارکس، تناقض هـای مسـتتر در فرایند ارزش  افزایـی و تحقق، 

زمان فضا مندی  هـای انباشـت و روایتی از بحران ها و چالش های دنیـای معاصر را به تصویر 

 ـانضمامی« را به مثابـۀ ترکیب انضمامیِ  بکشـد. وقتـی هاروی تـلاش می کند تا امـر »واقعی 

عوامـل تعیین کنندۀ چندگانه شـرح دهد، چندین مرتبه دچار تکرار مکـرر برخی از مضامین 

می شـود. )Marx, 1973: 101(. بـرای نمونـه، نـگاه کنید به تحلیل او از هفـت دقیقۀ رابطۀ 

سرمایه ای موجود در تمامیتِ سرمایه که نشان می دهد که چطور نیروهای تاریخی، سیاسی، 

اجتماعـی و اخلاقـی و نیز دیالکتیـک ارزش افزایی و تحقق، عوامـل تعیین کنندۀ چندگانه ای 

 ـضدارزش  هستند که انباشت سرمایه را به پیش می رانند. با این حال، ورودِ دیالکتیک ارزش 
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 ـضـدارزش را نمی تـوان در قالب یـک تمایز صرف  یـک فاکتـور پیچیده کننده اسـت. ارزش 

 ـتحقق کار می کنـد. دیالکتیک  گنجانـد. ایـن دیالکتیک به خوبـی با دیالکتیـک ارزش افزایی 

 ـتحقـق اسـتدلال های مطـرح در جلـد یکم سـرمایه را به اسـتدلال های مطرح  ارزش افزایی 

در جلـد دوم سـرمایه پیونـد می زنـد. هـاروی ایـن دیالکتیک را آن قـدر پیش می برد تا سـایر 

گرایش های موجود در انباشت سرمایه را نیز در بر گیرد: 

چنیـن مقاومتـی در نقطـۀ تولیـد یا پیکارها بر سـر کالایی سـازی اجنـاس ضروری 

ماننـد آب، آمـوزش و خدمـات درمانی. هـاروی همچنین بدهی را »شـکل حیاتیِ 

ضدارزش« می داند. به نظرم این تعبیر به راسـتی شـگفت انگیز اسـت. او درنهایت 

چنـد نـوع کار نامولـد را نیـز بـه این آمیـزه اضافـه می کند. تـا انتهای فصـل، مقولۀ 

ضدارزش چنان لغزنده و فربه می شـود که دیگر نمی توان آن را مانند مقولۀ انباشـت 

از راه سلب مالکیت )که هرچند به اندازۀ مفهوم ضدارزش فشرده بود، ولی تمرگزگاه 

   �)Green, 2018( به طور گسترده به خدمت گرفت )بهتری داشت

من با ارزیابی پت گرین1 موافقم. انگارۀ »ضدارزش« اسـتعارۀ مفیدی اسـت که هاروی 

 ـضدماده« در فیزیک وام می گیرد، اما این انگاره را بیش از حد  آن را به قیاس از مفهوم »ماده 

بـه کار می بندد. مفهـوم »ضدارزش« از وحـدت متناقض و مسأله سـازِ ارزش افزایی ـ تحقق 

پـرده برمـی دارد، اما آن قدر »فربه و لغزنده« می شـود که از حیث نظـری از اعتبار می افتد. با 

ایـن همـه، کتاب مارکس، سـرمایه و جنون عقل اقتصادی یافته های درخشـانی دارد و جنون 

عقل اقتصادی را در عصر سلطۀ انباشت سرمایه و به ویژه حاکمیت سرمایۀ بهره بر و مجموعۀ 

 ـحکومت به تصویر می کشد.  مالیه 

1. Pete Green



9 راتفگشیپ

منابع:
Aglietta, Michel )1986( La fin des devises-clés, Paris: La Découverte.

Elson, Diane )1979( ‘The value theory of labour’, in idem, ed., Value: The Repre-

sentation of Labour in Capitalism, London: CSE Books, 115–80.

Green, Pete )2018( ‘On the recent )2018( debate over value theory between David 

Harvey and his critics’, https://readingsofcapital.com/2018/05/03/a-debate-on-

value-theory-guest-post-by-pete-green/

Harvey, David )2017( Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, London: 

Profile Books.

Marx, Karl )1969( Theories of Surplus Value, volume 2, London: Lawrence 

& Wishart.

Marx, Karl )1973( ‘Introduction’, Grundrisse, Harmondsworth: Penguin, 81–111.

Marx, Karl )1975( Capital, volume I, Marx-Engels Collected Works, vol. 35, London: 

Lawrence & Wishart.

Marx, Karl )1976( Capital, volume III, Marx-Engels Collected Works, vol. 37, London: 

Lawrence & Wishart.

Oakley, Allen )2007( ‘What is Capital?’, History of Economics Review 45(1) 82-94.

Wikipedia )2020( ‘David Harvey’, https://en.wikipedia.org/wiki/David_Harvey 





مارکس1 در تمام عمر خویش به طور حیرت آوری کوشـید تا طرز کار سـرمایه را فهم کند. او 

شـیفتۀ این بـود  که دریابد چطور آنچه »قوانین حرکت سـرمایه« می نامید، بـر زندگی روزمرۀ 

مردم عادی اثر می گذارد. او پیوسـته در پی آن بود که از شـرایط نابرابر و بهره کشـانه ای بردارد 

که در مرداب نظریه های خودستایانۀ طبقات حاکم مدفون بود. به ویژه به این مسأله علاقه مند 

بـود که چرا سـرمایه داری این قدر مسـتعد بحران  اسـت. آیا ایـن بحران ها، ماننـد آن هایی که 

 در سـال های 1848 و 1857 شاهدشـان بود، ناشـی از شـوک  های بیرونی چون 
ً
او شـخصا

جنگ هـا، کمیابی هـای طبیعی و برداشـت های بد محصـول بودند، یا مشـکلی در خودِ طرز 

کار سـرمایه وجود داشت که باعث می شد چنین سـقوط های مخربی گزیرناپذیر شوند؟ این 

پرسش همچنان گریبان گیر جستار2 اقتصادی است. با توجه به وضعیت اسف بارِ و خط  سیر 

گیج کنندۀ سـرمایه داری جهانی از سـقوط 2008-2007 به این سو - و تبعات زیان بارش بر 

زندگی روزمرۀ میلیون ها نفر - به  نظر می رسـد اکنون لحظۀ خوبی برای بازبینی چیزی اسـت 

که مارکس توانست از آن سر درآورد. شاید یافته های مفیدی در اندیشۀ مارکس نهفته باشد که 

بتواند به روشن  کردن گوهر مشکلات دنیای معاصر کمک کند.

افسـوس که تلخیص یافته های مارکس و تعقیب اسـتدلال های پیچیده و بازسـازی های 

مفصّل او کار راحتی نیست. دلیلش تا حدودی این است که بخش عمدۀ آثار او ناتمام ماند. 

تنها کسـر کوچکی از آثار مارکس در شـکلی اسـت که او برای انتشار مناسب می دید. مابقی 

1. Karl Marx 2. enquiry

پیش درآمد
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در قالب انبوه محسورکننده و پرحجمی از یادداشت ها و پیش نویس ها، تعلیق هایی به منظور 

روشـن کردن موضـوع برای خود، آزمایش های فکـری از نوع »اگر این گونـه کار می کرد، چه 

می شـد« و انبوهی از ردیّه ها بر مخالفت ها و انتقادات خیالی و واقعی هسـتند. همان طورکه 

خود مارکس تا حد زیادی بر وارسی  انتقادی پاسخ های  اقتصاد سیاسی کلاسیک به این نوع 

پرسـش ها تکیه می کرد )جایی که چهره های متنفذی چون آدام اسـمیت1، دیوید ریکاردو2، 

توماس مالتوس3، جیمز اسـتوارت4، جان اسـتوارت میل5، جرمی بنتام6 و شـمار زیادی از 

دیگـر اندیشـمندان و پژوهش گران حضور داشـتند(، خوانش ما از یافته هـای او نیز در اغلب 

موارد مسـتلزم شـناخت کافی از آنانی اسـت که او نقدشـان می کرد. همین حکم در رابطه با 

تکیۀ مارکس بر فلسـفۀ کلاسیک آلمانی جهت پروراندن روش انتقادی اش نیز صادق است، 

جایی که چهرۀ پرابهت هگل7 سـایه افکنده اسـت و با اسـپینوزا8، کانت9 و انبوهی از سـایر 

اندیشـمندان پشـتیبانی می شود که دامنه شـان تا یونانی ها ادامه دارد )مارکس رسالۀ دکترایش 

را دربارۀ فلاسـفۀ یونانی - دموکریت10 و اپیکور11 - نوشـت12(. اندیشـمندان سوسیالیسـت 

فرانسـوی مانند سن سـیمون13، فوریه14، پرودون15 و کابه16 را نیز به این آمیزه اضافه کنید. به 

 این ترتیب، بوم بزرگی که مارکس می کوشـید شـاهکارش را بر روی آن ترسـیم کند، به  طرز 

رعب آوری پدیدار می شود.

به عـلاوه، مارکـس نه متفکری ایسـتا بلکه تحلیل گری خسـتگی ناپذیر بـود. او هرچه از 

مطالعۀ فراوانش بیشـتر می آموخت )نه  تنها مطالعۀ آثار اقتصادسیاسی دانان، انسان شناسان و 

فلاسفه، بلکه جراید مالی و اقتصادی، مباحث پارلمانی و گزارش های رسمی(، دیدگاه ها یش 

1. Adam Smith 2. David Ricardo 3. Thomas Malthus
4. James Steuart 5. John Stuart Mill 6. Jeremy Bentham
7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 8. Baruch Spinoza 9. Immanuel Kant
10. Democritus 11. Epicurus
12. این اثر با عنوان رسـالۀ دکترای فلسـفه )اختلاف بین فلسـفۀ طبیعت دموکریت و اپیکور( با ترجمۀ محمود عبادیان و حسـن 

قاضی مرادی )اختران، 1381( به فارسی منتشر شده است. م.
13. Henri de Saint-Simon 14. François Marie Charles Fourier
15. Pierre-Joseph Proudhon

از مجموعۀ آثار آنارشیسـتی پرودون، کتاب های فلسـفۀ فقر: سیسـتم تضادهای اقتصادی )Philosophie de la misère( با 
ترجمۀ رضا اسکندری و مالکیت چیست: پژوهشی دربارۀ اصل حق و حکومت )Qu›est-ce que la propriété( با ترجمۀ 

هومن کاسبی در نشر افکار منتشر خواهند شد. م.
16. Étienne Cabet
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را پخته تـر می کـرد )یا شـاید به  قول برخی نظـرش را تغییر می داد(. او خوانندۀ سـیری ناپذیر 

ادبیـات کلاسـیک بود؛ شکسـپیر1، سـروانتس2، گوتـه3، بالـزاک4، دانته5، شِـلی6 و دیگران 

و دیگـران. او نه  تنهـا بـا انبوه ارجاعاتـش به تفکر آن ها به نوشـته هایش رنـگ  و لعاب می داد 

)به ویژه در جلد یکم سـرمایه7، که شـاهکاری ادبی محسوب می شود( بلکه برای بینش های 

 ارزش قائل بود و از روش ارائۀ آن ها بسـیار الهام 
ً
ایـن متفکـران دربارۀ طرز کار جهان حقیقتا

می گرفـت. اگـر این مقـدار کفایـت نمی کـرد، نامه نگاری های حجیمـی بـا هم قطارانش به 

زبان های متعدد داشـت و خطابه ها و گفت وگوهایی با اتحادیه  گرایان بریتانیایی یا ارتباطاتی 

حول وحـوش »انجمن بین المللی کارگران«8 داشـت کـه در 1864 با آرزوهـای طبقۀ کارگرِ 

اروپـای واحد شـکل گرفته بـود. مارکس یک کنشـگر و جدل کننـده و نیز یـک نظریه پرداز، 

پژوهشگر و اندیشمند تراز اول بود. تنها جایی که او به درآمدی ثابت بیش از همیشه نزدیک 

شـد، زمانی بود که یادداشـت نویس نیویورک تریبون9 بود )یکی از پرتیراژترین روزنامه های 

آن زمـان ایـالات  متحده(. ستون نویسـی های او در حالی کـه دیدگاه ها ی متمایـزش را اظهار 

می داشتند، حاوی تحلیل به روز رویدادهای جاری نیز بودند.

در سـال های اخیر، توفانی از مطالعات جامع دربارۀ محیط   شـخصی، سیاسـی، فکری 

و اقتصادی ای که مارکس در آن  قلم می زد، به راه افتاده اسـت. آثار مهم جاناتان اشـپربر10 و 

گرت اسـتدمن جونز11 دسـت کم از برخی جهات ارزنده اند.12 شـوربختانه، به  نظر می رسـد 

هدف آن ها نیز این است که آثار عظیم و تفکر مارکس را به  عنوان محصول معیوب و منسوخ 

اندیشۀ سدۀ نوزدهمی به همراه خود مارکس در گورستان هایگیت13 به خاک بسپارند. از نظر 

آن هـا، مارکس چهرۀ تاریخی جالبی بود، اما دسـتگاه مفهومـی اش، حتی اگر زمانی اهمیت 

داشـت، امـروزه دیگر چندان موضوعیتـی ندارد. هر دوی آن ها فرامـوش می کنند که موضوع 

1. William Shakespeare 2. Don Miguel de Cervantes
3. Johann Wolfgang von Goethe 4. Honoré de Balzac
5. Dante Alighieri 6. Percy Bysshe Shelley
7. Capital (1867) 8. International Working Men’s Association
9. New York Tribune 10. Jonathan Sperber
11. Gareth Stedman Jones
12. Sperber, J., Karl Marx: A Nineteenth Century Life, New York: Liveright Publishing,2013 ; 
Stedman Jones, G., Karl Marx: Greatness and Illusion. Cambridge, MA: Belknap Press, 2016.

Highgate Cemetery �13: محل دفن مارکس در لندن. م.
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 درباره اش 
ً
مطالعـۀ مارکـس در سـرمایه »سـرمایه« بود و نـه زندگی سـدۀ نوزدهم )که قطعـا

نظـرات زیـادی داشـت(. در ضمن، سـرمایه همچنـان با ماسـت، و از برخـی جهات حتی 

سـرزنده تر و چالاک تر شـده اسـت، در حالی  که از برخی جهات دیگر، در عین سرمسـتی 

از موفقیت هـا  و زیاده خواهی  هایـش، اگر نگوییم به طور روزافزون از کنترل خارج  می شـود، 

آشـکارا بیمـار اسـت. مارکس مفهوم سـرمایه را برای اقتصادیـات1 مدرن و نیـز فهم انتقادی 

از جامعۀ بورژوایی اساسـی می دانسـت. با این  حال، می توان بدون  داشـتن حتی درکی مبهم  

 چیسـت )اینکه امروزه چطور می توان از آن به  خوبی 
ً
از اینکه مفهوم سـرمایۀ مارکس اساسـا

اسـتفاده کـرد، به  کنـار( از ابتدا تـا انتهای کتاب های اسـتدمن جونـز و اشـپربر را خواند. به 

 نظرم هرچند تحلیل های مارکس از برخی جهات منسـوخ به نظر می رسـند، اما امروزه حتی 

بیـش از زمانی  که نوشـته شـدند، موضوعیت دارنـد. آنچه در روزگار مارکس فقط در گوشـۀ 

کوچکـی از جهـان، نظام اقتصادی مسـلط بود، امروزه کل کرۀ زمین را بـا نتایج و پیامدهای 

حیرت آورش فرا گرفته اسـت. اقتصاد سیاسـی در روزگار مارکس نسبت به امروز حوزۀ بسیار 

فراخ تری برای بحث و جدل بود. از آن  پس، حوزه ای به شـدت ریاضیاتی شـده، داده محور و 

به  ظاهر علمی از مطالعه که »اقتصادیات« نامیده می شود، جایگاه نوعی راست آیینی )یعنی 

مجموعۀ بسـته ای از دانشِ به  ظاهر عقلانی( - یا علم راسـتین - را به دسـت آورده اسـت که 

در آن، برای هیچ کسـی جز بنگاه های حکومتی و شـرکتی جایی نیسـت. اقتصادیات را اینک 

باور فزاینده به قدرت رایانه )که هر دو سـال دو برابر می شـود( در پردازش، تشـریح و تحلیل 

مجموعه داده های غول آسا تکمیل می کند. از دید برخی از تحلیل گران متنفذ، که از حمایت 

کورپوریشـن های بـزرگ برخوردارند، گویا این امـر، راه را برای فن آرمان شـهر2ِ برخوردار از 

مدیریت عقلانی )برای مثال شـهرهای هوشمند( می گشـاید، آرمان شهری که زیر حاکمیت 

هـوش مصنوعـی اسـت. فانتزی فوق مبتنی بر این فرض اسـت که اگر چیـزی را نتوان اندازه  

گرفت یا فشـرد و به نقاط داده ای3 تبدیل کرد، آن چیز یا نامرتبط اسـت یا وجود ندارد. اشـتباه 

نکنیـد، مجموعـۀ داده هـای بزرگ می تواننـد بی نهایت کمک کننده باشـند، امـا حق مطالب 

1. economics 2. techno-utopia
3. مقداری عددی برای اهداف نموداری. م
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را درخصـوص آنچه باید شـناخته شـود، ادا نمی کننـد. به حل مشـکلات بیگانگی یا روابط 

اجتماعیِ روبه وخامت نیز کمکی نمی کنند.

معلوم شد که تفسیرهای پیش گویانۀ مارکس دربارۀ قوانین حرکت سرمایه و تناقض های1 

درونی شـان، یعنـی نابخردی  هـای بنیادیـن و زیرین سـرمایه، بسـیار  تیزبینانه تـر و نافذتر از 

نظریه های کلان اقتصادیِ تک بعدی اقتصادیات معاصر هسـتند که وقتی با سـقوط 2008-

2007 و عواقـب دور و درازش مواجـه شـدند، چنیـن عاجز ماندند. تحلیل  هـای مارکس به  

همراه روش متمایز جُسـتار و شـیوۀ نظریه پـردازی اش برای درگیری های فکـری ما به  منظور 

به فهم درآوردن سـرمایه داریِ زمانه ی مان به غایت ارزشمندند. بصیرت های او ِ شایستۀ آن اند 

که با جدیت تمام و به  طرز انتقادی دنبال و مطالعه شوند.

پس چگونه باید از مفهوم سـرمایۀ مارکس و قوانین ادعایی حرکتش اسـتفاده کنیم؟ این 

مهم چه کمکی می تواند به ما در فهم مخمصه های کنونی کند؟ این ها پرسش  هایی اند که در 

این  کتاب بدان ها می پردازم. 

1. contradiction


